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کمدی سیاه »چاقو، شکلات« با مدت زمان ۱۷ دقیقه به 
نویسندگی و کارگردانی »هوشمند ورعی« آماده نمایش شد. 

»چاقو، شــکلات« ســومین تجربه کوتــاه ورعی پس از 
فیلم های »بادبادک ها پاکدامنی نمي دانند« و »ســوت زدن 
زیر آب« محســوب مي گردد.  ++هوشمند ورعی برنده دیپلم 
افتخار بهترین فیلم کوتاه اکســپریمنتال ایران از بیســت و 
ششمین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران مي باشد و 

پیش تر نیز با این دو فیلم در بخش مســابقه جشنواره های 
مختلــف بین المللی از جمله میلان ایتالیا، ســن پترزبورگ 
روسیه، بلگراد صربســتان، زوریخ سوییس، استانبول ترکیه، 
نایروبی کنیا و مومبای هندوســتان حضور داشــته است.  به 
گزارش ایسنا، ورعی در توضیح داستان فیلم جدیدش »چاقو، 
شکلات« ضمن ابراز نگرانی از گســترش روزافزون تبعیض 

جنسیتی گفت:
جامعه و دولت نمي توانند به تنهایی معجزه کنند!

ما نیازمند خانواده هایی هســتیم که احترام و مهربانی با 
زنان را از ایام کودکی به فرزندان شان بیاموزند. 

طراحی پوســتر و پخش بین الملل »چاقو، شــکلات« بر 
عهده میدیا کیاست بوده و از بازیگرانی که در این فیلم ایفای 
نقش کــرده اند مي توان به حمید پیش قــدم و هیدا ورعی 

اشاره کرد. 
دیگر عوامل فنی »چاقو، شکلات« عبارتند از:

تهیه کننده: دکتر هوشــنگ ورعی، لطیفه عین جعفری، 
مدرسه فیلم موج نو

گروه کارگردانی: هیدا ورعی، مهرداد موسایی
مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سکوت

صدابردار: حسن زاهدی
دستیار صدا: مهدی ابراهیم زاده

صداگذار و طراح صدا: علی ابوالصدق
تدوین: هوشمند ورعی

گروه تدوین: فرامرز بگلو، نیما نوری
موسیقی: بهنود یخچالی

عکس: بهرنگ دزفولی زاده
تصحیح رنگ و جلوه های ویژه: بنیامین قچاق

طراح گریم: هدا ورعی

مجری طرح: لطیفه عین جعفری
مدیر تولید: پرویز حسنلو
مدیر تدارکات: نوید دابا

پشتیبانی فنی: استودیو پیشگامان سینمای آریا، استودیو 
بهمن، استودیو نقش، آموزشگاه آزاد موسیقی جام جم

کمدی سیاه »چاقو، شکلات« ساخته شد

ســلیمانی ۳۹ ســاله در رباط پایتخت مغرب )مراکش( 
بزرگ شد و در ۱۷ سالگی به پاریس رفت. نخستین کتابش 
»ادل« یا »در باغ غول« ســال ۲۰۱۴ در فرانسه منتشر شد 
و دو ســال بعد با دومین رمان خود »لالایی« نخستین زن 
مغربی لقب گرفت که برنده معتبرترین جایزه ادبی فرانسه 
گنکور می شود. در ۲۰۱۷ امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانســه ســلیمانی را نماینده ویژه برای گســترش زبان و 

فرهنگ فرانسوی معرفی کرد.
به گــزارش هنر آنلاین، این نویســنده جوان که همراه 
همسر و دو فرزندش در پاریس زندگی می کند، سال گذشته 
کتاب کتاب غیر داستانی »جنسیت و دروغ« را درباره زندگی 
پنهان زنان مغربی روانه بازار کرد و تازه ترین کتاب او »کشور 
دیگران« نخســتین جلد از یک ســه گانه درباره تاریخچه 
خانوادگی خاندان سلیمانی اســت که تا چند روز دیگر در 
دســترس علاقه مندان قرار می گیرد. داســتان در دهه های 
۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ می گــذرد و دربــاره پدربزرگ و مادربزرگ 

مادری سلیمانی در دوران مبارزه با استعمار است.
چه شد که خواستی درباره خانواده ات بنویسی؟

پس از بردن جایزه گنکور، می خواســتم چیزی بنویسم 
که ســخت باشد. در مقام هنرمندی که تحسین شده، مهم 
است کاری بکنی که امکان شکست خوردن و ناکامی در آن 
باشــد. بعد به این ایده سه گانه خانوادگی-تاریخی رسیدم و 
خودم هم به آثار حماسی علاقه دارم. دوست داشتم زندگی 
یک شــخصیت را از لحظه به دنیا آمدن تا مرگ دنبال کنم 
و دگردیســی جامعه را از نگاه او ببینم. از ســوی دیگر، در 
ســرزمین مادری ام مغرب انبوه کتاب ها از فرانسه، روسیه، 
آمریکا و بریتانیا خوانده بودم و با خودم گفتم چیزی بنویسم 
که آنها درباره کشور من بدانند. غربی ها ما را فقط مسلمان 
می دانند و می شناسند اما مهم است که بگوییم ما تاریخی 

پیچیده داریم.
می خواستی یک اثر حماســی درباره خانواده ای 

دیگر روایت کنی؟
نه. همیشه می دانستم قرار اســت درباره خانواده خودم 

باشــم. مادربــزرگ در کودکی همواره برایــم از خودش و 
ازدواجش داســتان ها می گفت و من هــم او و پدربزرگم را 
شــخصیت های یک رمان می دیدم. پدربزرگم روی شــکم 
خودش یک زخم بســیار بزرگ داشــت و وقتی از او درباره 
این زخم پرســیدم، گفت که در جوانی در آلمان با یک ببر 
جنگیده و این یادگار همان ماجراست. من هم تا ۱۴ سالگی 
این داســتان را باور کرده بودم. خیلی خوشــبخت بودم که 

پدربزرگ و مادربزرگم دروغ می گفتند!
شاید برای اینکه کمک می کرد خیلی آسان تر یک 

داستانگو شوی؟
دقیقا. به من یاد داد اگر می خواهم زندگی آزاد داشــته 
باشــم، باید داستان بگویم. من کســی هستم که می تواند 
بسیار وحشت زده شود چون دوست دارد همه جا برود، همه 
کتاب ها را بخواند و همه حس ها را بشناسد. طبعا همه این ها 
غیر ممکن اســت مگر اینکه نویسنده باشی. حالا می توانی 

در یک دوره زمانی دیگر زندگی کنی، عاشق شوی یا حتی 
کسی را بکشی. اینکه می توانی هر کاری بکنی شگفت انگیز 

است.
آیا این سه گانه تاریخی یک کمان موضوعی دارد؟ 
یعنی دربــاره دگرگونی های زندگــی زنان در گذر 

نسل هاست؟
بلــه. کتــاب دوم درباره نســل مادر من )پزشــک( در 
ســال های پایانی دهه ۱۹۶۰ اســت و درباره برادر او و پدر 
من )اقتصاددان دولتی(. این نســل می خواســت مغرب را 
دگرگون و انقلاب کند اما در پایان یک طبقه متوســط در 
جامعه شد. ماجرای کتاب درباره ناامید شدن از خود است. 
موضوع کتاب آخر هم مهاجرت خواهد بود و ماجراهای آن 
در ســال ۱۹۹۹ می گذرد، سالی که من به فرانسه رسیدم و 
مفاهیمی چون اسلامگرایی افراطی و تروریسم را به عنوان 
یک فرانســوی مغربی تجربه کردم. من از دو ســو خیانت 

دیدم؛ اسلامگراهایی که پیشینه من را داشتند و غربی هایی 
نژادپرست که فکر می کردند من آن چیزی نیستم که نشان 

می دهم.
از ناامید شــدن گفتی. فکر می کنی مردم چگونه 

می توانند در دوران نومیدی دوام بیاورند؟
اولیــن ناامیدی مــن وقتی بــود که دریافتــم زندگی 
چیزی نیســت که ما در فیلم هــا می بینیم؛ یعنی یک چیز 
خسته کننده. اینکه بزرگ شوم و ازدواج کنم و بچه دار شوم و 
بروم خرید و... من دو گزینه پیش رو داشتم؛ یا به زندگی ام 
پایان بدهــم یا بروم یک زندگی که خودم دوســت دارم و 
می خواهم نویسنده شوم. نمی خواستم زندگی ام شبیه مادر و 

پدرم یا دیگر آدم های معمولی باشد.
این روزها چه می خوانی؟ چه کتاب هایی روی میز 

اتاقت هست؟
»شرق شــناس« تام ریس. »خــون خردمندانه« فلانری 
اوکانــر را هم می خوانم. یکی از نویســنده های محبوب من 
اســت و کتابش منبع الهامی برای نوشتن بخش سوم این 

سه گانه.
آخرین کتاب بزرگ که خواندی؟

»واقعیت یک بدن: یک جنایت و یک خاطره« نوشــته 
الکســاندریا مارزانو-لسنویچ؛ کتابی بســیار سخت و بسیار 
هوشــمندانه که ابهام های روح انســان را نشان می دهد و 
فاصله ای که گاهی می تواند میان باورها و احســاس های ما 

باشد.
کدام نویسندگان امروز را بیشتر تحسین می کنی 

و می پسندی؟
لودمیلا اولتســکایا، سوتلانا الکسیه ویچ، زیدی اسمیت و 
چیماماندا انگوزی آدیچی. نویســنده ای که خیلی تحسین 
می کنم، میشــل ولبک است. البته با نگاهش به دنیا موافق 
نیستم اما فکر می کنم نویسنده ای بزرگ است. عاشق »مرغ 
مگس خوار« ســاندرو ورنوسی هستم؛ یک شاهکار واقعی و 
کتابی بامــزه، تاثیرگذار و عمیق که وقتی صفحه آخرش را 

خواندم، بسان یک دختربچه گریه می کردم.

گفت وگو با لیلا سلیمانی، نخستین نویسنده مغربی برنده جایزه ادبی گنکور 

 با داستان گفتن به همه آرزوهای زندگی ام رسیدم
اکران آنلاین »خون شد« کیمیایی

فیلــم »خــون شــد« بــه 
کارگردانی مسعود کیمیایی 
سینماها،  برخی  با  همزمان 
اکران  نیز  آنلاین  به صورت 

خواهد شد.
به گــزارش ایســنا، »خون 
شــد« بــه تهیه کنندگــی 
محصول  نوروزبیگی  جــواد 

سال ۱۳۹۸ که در سی وهشــتمین جشنواره فجر به نمایش درآمد، یکی از 
گزینه های اکران نوروزی امســال بود که پس از پنج ماه هنوز هم در بعضی 

سینماها در حال اکران است.
بیســت ونهمین فیلم مســعود کیمیایی از ســاعت ۲۰، هفتم مردادماه در 

پلتفرم های اینترنتی اکران آنلاین شد.
در »خون شــد« سعید آقاخانی، نســرین مقانلو، سیامک صفری، لیلا زارع، 

هومن برق نورد، اکبر معززی و سیامک انصاری بازی کرده اند.
این فیلم تیرماه ســال ۹۹ با رده بندی بالای ۱۲ از سازمان سینمایی مجوز 
نمایش گرفته بود اما برای نمایش آن در پلتفرم  این طور درج شده که فیلم 

برای سن بالای ۱۷ سال مناسب است.

»قبله عالم« با بازی حامد کمیلی پخش می شود
نمایــش  شــبکه  ســریال 
خانگی »قبله عالم« از دهم 

مردادماه منتشر می شود.
به گــزارش ایســنا به نقل 
از روابــط عمومی ســریال، 
به  عالــم«  »قبله  ســریال 
کارگردانــی حامد محمدی 
تاریخــی   کــه در فضــای 

ساخته شــده قرار اســت روزهای یکشنبه پخش شــود و قسمت اول آن 
یکشنبه ۱۰ مرداد منتشر خواهد شد.

گروه فیلمبرداری ســریال که ساخت این اثر تاریخی را از شهر کاشان آغاز 
کرده بودند این روزها در تهران مشغول ضبط قسمت های باقی مانده هستند.

حامد کمیلی، ســام درخشــانی و هادی کاظمی، شــقایق دهقان، اردشیر 
رســتمی، سوگل خلیق، مارین ون هولک، ســمانه پاکدل، مهیار پوربابایی، 
زهــرا بهروزمنــش، واراند پطروســیان، مجتبی فلاحی و پژمــان بازغی با 

هنرمندی سروش صحت بازیگران این سریال هستند.
در خلاصه داســتان این ســریال که حامد محمدی نگارش آن را بر عهده 
داشــته آمده اســت: مادرجان این همه زن را مرخص بفرمایید تا اندرونی 
کاخ خلوت شود. پدرسوخته ها مضمون کوک می کنن قبله عالم را هوس ران 

جلوه دهند.
ســریال »قبله عالم« به تهیه کنندگی منوچهر محمدی از تولیدات فیلیمو 

است.

بانوی پیشکسوت نگارگری درگذشت
مهرزمــان فخارمنفرد صبح 
دیروز بر اثر ابتلا به کرونا در 
۶۸ ســالگی در بیمارستان 
امیراعلم تهــران دارفانی را 

وداع گفت.
این اســتاد فقید طی  پسر 
خبر  ایســنا  با  گفت وگویی 
درگذشــت مادرش را تایید 

کرد و گفت که تاریخ دقیق خاکســپاری و محل دفن ایشان هنوز مشخص 
نشده است.

اســتاد مهرزمان فخارمنفرد، متولد ســال ۱۳۳۲ در شهرری، دارای مدرک 
درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی در رشته گل و مرغ، 
نگارگری را نزد اســاتیدی چون سوســن آبادی، علی اشــراقی، علی مطیع 
فراگرفت و رشته های تذهیب، گل و مرغ، هنرهای لاکی، نقاشی روی چوب، 
نقاشــی روی شیشه و پشــت شیشــه و آب رنگ پرداز را نزد استاد بیوک 

احمری آموخته بود. 
وی تاکنــون چندین نمایشــگاه گروهی در داخل و خارج از کشــور و یک 
نمایشــگاه انفرادی داشته است. فخارمنفرد با ابتکاری که در هنر گل و مرغ 

داشته موفق به کسب رتبه های مختلف هنری شده بود.
از نمایشــگاه ها و رتبه های کسب شده ازســوی این هنرمند می توان موارد 

زیر را برشمرد:
نخستین نمایشگاه آثار هنرمندان زن کشور سازمان میراث فرهنگی ۱۳۷۳؛ 

)در رشته نقاشی زیر لاکی، قلمدان، مینیاتور(؛ دریافت لوح تقدیر.
دومین نمایشگاه دوســالانه نگارگری ایران ۱۳۷۴؛ در رشته تذهیب گل و 

مرغ )لوح افتخار( و در رشته نگارگری )لوح تقدیر(.
چهارمین دوســالانه نگارگری ۱۳۷۹؛ در رشــته گل و مرغ )تندیس و لوح 
افتخــار(، در این اثر برگزیده با عنوان«قدر مجموعه گل مرغ ســحر داند و 

بس«، برای اولین بار در هنر لاکی، کادر شکسته شد.

محمدسرور رجایی هم با کرونا رفت
محمدسرور رجایی، نویسنده 
و شــاعر افغانســتانی در پی 
ابتلا به کرونا در ۵۲ســالگی 

از دنیا رفت.
به گزارش ایسنا، محمدسرور 
رجایی نویســنده، پژوهشگر 
و شــاعر افغان ساکن ایران، 
سحرگاه روز پنج شنبه، هفتم 

مردادماه بر اثر عوارض ناشی از ابتلا به کرونا در بیمارستان درگذشت. او از 
حدود یک هفته قبل در بیمارستان میلاد تهران بستری بود.

محمدســرور رجایی متولد ســال ۱۳۴۸ در کابل بود که در سال ۱۳۷۳ به 
ایران مهاجرت کرد. 

مدیریت در خانه ادبیات افغانستان و مدیریت دفتر شعر و داستان افغانستان 
در حوزه هنری از جمله فعالیت های اوســت. همچنین »گل های باغ کابل« 
)مجموعه شــعر کودکان( و »در آغوش قلب  ها« )مجموعه شعر و خاطره( از 

جمله آثار منتشرشده او هستند.
در معرفی ناشــر کتاب های محمدسرور رجایی از او آمده است: »رجایی ۲۰ 
سال آخر عمرش را صرف جمع آوری اطلاعات و خاطرات مربوط به شهیدان 

ایرانی جهاد افغانستان و شهیدان افغانستانی دفاع مقدس کرد.
»از دشــت لیلی تا جزیــره مجنون« خاطرات رزمندگان افغانســتانی دفاع 
مقدس، »ماموریت خدا« هفت  روایت از احمدرضا ســعیدی شــهید ایرانی 
جهاد اسلامی افغانستان و کتاب »در آغوش قلب ها« اشعار و خاطرات مردم 
افغانســتان از امام خمینی آثار منتشرشده از رجایی  در انتشارات »راه یار« 

است.
کتاب خاطرات »شهید دکتر سیدعلی شاه موسوی گردیزی« از فرماندهان 
جهادی افغانســتان که به دســت عوامل داعش ترور شــد، دیگر محصول 
تلاش های محمدسرور رجایی  است که به زودی منتشر خواهد شد. همچنین 
انتشــار مجله »باغ« ویژه کودکان افغانستانی نیز از دیگر فعالیت های او در 

این سال ها بود.
رجایی از اعضای دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اســلامی و نیز عضو 
هیأت تحریریه مجله های »ســوره« و »راه« بود و ده ها مقاله یادداشــت و 
گــزارش درباره روابط فرهنگی ایران و افغانســتان از او به جا مانده اســت. 
او چندین دوره دبیری جشــنواره »قند پارســی«، جشــنواره خانه ادبیات 

افغانستان را نیز بر عهده داشت.«
خانه ادبیات افغانستان هم در پی درگذشت محمدسرور رجایی نوشته است:

»همی گفتم که خاقانی دریغاگوی من باشد
دریغا من شدم اکنون دریغاگوی خاقانی

پرواز همکار خانه ادبیات افغانســتان در تهران، محمدسرور رجایی به شما و 
دیگر همکاران و جامعه ادبی و فرهنگی کشور تسلیت باد!

مرگ کبوتر، پایان پرواز نیست«

اخبارکوتاه

تهیه کننده »شکرســتان« این انیمیشن را داستان 
شهری عنوان می کند که هر روز در آن اتفاقات جدیدی 
رخ مــی دهد و نمی توان بــرای آن پایانی متصور بود. 
مسعود صفوی درباره تغییرات فصل جدید این مجموعه 
به ایســنا گفت: در این فصل، تغییــرات خاصی انجام 
نشــده است، فقط از بعضی کاراکترهایی که چند وقت 
بود اســتفاده نکرده بودیم، در سری جدید بهره بردیم 
و ســعی کردیم بــه خاطر ایام عید قربــان تا غدیر، از 
موضوعات شادتری استفاده کنیم. او با بیان اینکه حتما 
از موضوعات روز در »شکرســتان« استفاده می شود و 
معمولا این مجموعه به مســایل روز نگاه انتقادی دارد، 
در عین حال عنوان کرد که در »شکرستان« به موضوع 

کرونــا پرداخته نشــده اما در دو قســمت، بک گراند 
موضوعی سلامت اجتماعی است. او در پاسخ به پرسشی 
درباره ادعای پیشــگویی، توسط برخی انیمیشن های 
دنیا از جمله »سیمپسون ها«، با لحنی طنز خاطرنشان 
کرد: من نمی دانم که ماجرای پیشگویی های انیمیشن 
»سیمپسون ها« چقدر واقعیت دارد اما هنوز پیشگویی 
برای »شکرســتان« پیدا نکرده ایم! این تهیه کننده در 
پاســخ به این سوال که ساخت »شکرســتان« تا چه 
زمان ادامه خواهد داشــت؟ عنوان کرد: »شکرستان« 
فرمت مجموعه ای دارد و ســریال و داستان دنباله دار 
نیســت که مجبور شویم یک جا داستان را تمام کنیم. 
هر قسمت داستانی مستقل دارد؛ علاوه بر این، فرمتی 
که »شکرســتان« بر اساس آن طراحی شده به صورت 
یک شهر با کاراکترهای مختلف است که زندگی روزمره 
خودشــان را دارند. در شــهر هیچوقــت قصه ها تمام 

نمی شود.
در صنــوف مختلف و محل هــای مختلف، اتفاقات 
مختلفــی می افتد؛ آدم ها، مکان ها، شــغل ها و عناصر 

درگیر در شهر، هر روز قصه جدیدی می سازند. 

یک هنرمند موســیقی بر این باور اســت که یکی 
از راه حل هــای اجــرای موســیقی در دوران کرونا 
برگزاری کنســرت های خیابانی اســت. او می گوید: 
اگر مجوزی صادر شــود که اجراهــا بتوانند در یک 
فضای باز که خطر آلودگی نداشــته باشد، اجرا شود، 
هــم بازخورد بهتری دارد و هــم هنرمندان با اجرای 
جدیدی رو به رو می شوند و می توانند مخاطبان را به 
شــکل دیگری تحت تأثیر قرار دهند. حمید قنبری ـ 
نوازنده تمبک ـ که در آخرین سری از اجراهای »ماه 
و نوا«، چهارمین حضور در کنســرت آنلاین موسیقی 
را ثبت کرده اســت، درباره این تجربه به ایســنا می 
گوید: عادت به هر پدیده  جدیدی مدتی زمان خواهد 
برد. شــاید بار اولی که قصد برگزاری کنسرت  آنلاین 
را داشــتیم خیلی نمی دانستیم که چه اتفاقی خواهد 
افتاد. روی صحنه که بودیم بدون حضور تماشــاچی 
پس از شمارش معکوس اجرا را شروع کردیم و سعی 
کردیم حسی که در کنســرت های حضوری داشتیم 
را در ایــن اجــرا نیز حفــظ کنیم.  ولــی در نهایت 
تماشــاگری در سالن وجود نداشت و پس از پایان هر 

قطعه ، دیگر خبری از بازخورد مخاطب نبود، تنها این 
حس را داشــتیم که اتفاق دیگری در حال رخ دادن 

است و مانند همیشه نیست.
این هنرمند یادآور می شــود: پس از ســه ـ چهار 
بار تجربه کنســرت آنلاین، دیگر می دانستیم که به 
اتفاق جدیدی عادت کــرده، آن را تجربه می کنیم و 
بازخوردهای آن بعدا قرار اســت به ما برسد؛ حال با 
کامنت هایی که برای اجرا ثبت می شود یا صحبت هایی 

که از طرف مخاطبان بعد از اجرا می شنویم.
بدین ترتیب به مرور به این موضوع عادت کردیم 
و قطعا مدیریت احساسمان نسبت به اجراهای قبلی 

خیلی بهتر شده بود.

با کنسرت خیابانی به جنگ کرونا برویم»شکرستان« پیشگویی هم می کند؟

پیش از گفتار درباره پرسش یاد شده همه ما ایرانیان با 
واژه »برَبرَی« آشنا هستیم.نان ضخیم بلند و خوشمزه ای که 
درهمه شهرهای ایران تقریبا یافت مي شود. نانی منسوب به 
ایــلِ »برَبرَ« که در اواخــردوران قاجارازایل بربر)هَزاره های 
مهاجردرمنطقه مرکزی افغانســتان( به تهران آورده شد و 

در ایران رواج پیدا کرد. )متین، پیمان، ۱۳۹۹(
پس از نان بربری به زبان بربری مي رسیم که نام گروهی 
از خانواده زبان های آفریقایی – آسیایی )حامی-سامی(است 
و با زادگاه این نان فاصله بسیار زیادی دارد هرچند نسبش 
به همان جا مي رســد.زبان های گوناگونی در پهنه وسیعی 
از شــمال آفریقا به این زبان منتسب است.شمارزبان های 
بربری درحال حاضر به سی و پنج رسیده و سخنگویان آن 
حدود دوازده میلیون نفرهســتند که بیشتر در کشورهای 
الجزایرو مراکش زندگی مي کنند. )پاکتچی،احمد،۱۳۹۹(
ابن خلدون )۷۳۲-۸۰۸ه.ق(- که خود از قوم بربراســت-

بخشی از تاریخ خود را به قوم بربر اختصاص داده است.نام 
طولانی کتاب ابن خلدون، این است:

»العِبَر و دیوانُ المبتدأ و الخَبر،فی احوالِ العَرب و العَجم 
و البَربرَ، و مَن عاصَرهُم مِن ملوک آخَر«

)عبرت آموزی هــا و دیوان مبتدا و خبر،در حالات عرب 
و عجم و بربر و پادشاهان دیگری که هم عصر آن ها بودند( 

مقدمه ابن خلدون البته از خود این کتاب مشهورتراست.
ابن منظــور آفریقایی)۶۳۰-۷۱۱ه.ق(در لســان العرب 
مي نویسد:»برَبرَ،نسلی از مردم هستند که نسبشان به برَِّ بن 

قیس بن عیلان مي رسد.واژه »البَربرَه« را به معنی کسی که 
پرحرف است و سخنان یاوه مي گوید،مي داند.)ص۵۶-۵۵(

عرب هــا به غیر عرب،عَجَم مي گوینــد و عجم از عُجمه 
به معنــای »گنگ و لال« اســت.یعنی کســی که عربی 
نمي داند. یونانی ها نیز به غیر یونانی ها »برِبرِ« مي گفتند تا 
به هرکسی که به یونانی باستان نمي توانست سخن بگوید، 
اشــاره کنند)برِخمان-۱۳۹۹،ص۱۳۴ (درفرهنگ»المنجد 
فی الاعلام»برَابرِ»نامی اســت که یونانیان و سپس رومي ها 
به مردمــان اجنبی و غیر خودی اطــلاق مي کردند و قوم 
برَبـَـر گروهی از مردمان غــرب و مغول ها بودند که از قرن 
چهارم تا سقوطشان در سال۴۷۶ه.ق امپراطوری روم را فتح 
نمودند.)ص۱۲۱(منیر بعلبکی درفرهنگ عربی-انگلیســیِ 
»المورد«،قــوم بربر را قوم غیریونانی و اجنبی دانســته و 
»بربری« را غیرمتمدن و وحشی نگاشته است.او همچنین 
»کلمه یا عبارت غیرفصیح« را »بربریســم« و »بربریت« را 
»عمل وحشی گری« نگاشته اســت. )ص۸۸( در فرهنگ 
آکسفورد)۲۰۰۸(دو تعریف برای »بربری« ارائه شده است:

۱.شــخصی که درزمان های طولانی گذشته از مردمان 
وحشی و غیرمتمدن اروپایی بود:بربرهایی که در قرن پنجم 

تاخت و تاز کردند.
۲.شخصی که رفتاری بسیار بد دارد و به هنر و تعلیم و 

تربیت احترام نمي گذارد.)ص۱۰۳(
در دیگر لغت نامه ها هم کم و بیش به همین معانی آمده 

است.ازجمله لغت نامه ترکی استانبولی- عربی»توَکُّع«.

دردائره المعارف بیــن المللی)ص۵۲۲(بربر ها ،مردمان 
سفید پوست مسلمان آفریقای شمالی بودند که به صورت 
پراکنده در دیوارهای محصور،دامداری،کشاورزی و تجارت 

مي کردند.
»نام بربرها به نسل های پیش از عرب،آفریقای شمالی، از 
مرزهای مصر گرفته تا اقیانوس اطلس و ازسواحل مدیترانه 
تا نیجر اشاره مي کند. این اصطلاح از واژه تحقیر آمیز یونانی 
برای غیریونانیان آمده و هم در زبان لاتین و هم زبان عربی 
وارد شده و سپس به زبان انگلیسی با کمی تغییر وارد شده 

است.« )دائره المعارف لکسیکون،ج۳،ص۲۰۷(
درشاهنامه فردوســی،نام بربرستان آمده است.هنگامی 
که پادشــاه بربرســتان و مصر با سپاهشان به یاری پادشاه  
هاماوران )شاید یمن امروزی(مي آید و کیکاوس را شکست 
داده و اســیر مي نماید رستم دستان به یاری او آمده و شاه 
هاماوران و بربرستان و سپاه مصر را شکست داده و کاوس 

شاه را آزاد مي نماید:
زبرَبرَستان چون بیامد سپاه به هاماوران ،شاد دل گشت 

شاه                     
گرفتند نــاگاه کاووس را چو گودرز و چون گیو و چون 

طوس را )ج ۱،ص۲۳۹(
شه بربرستان به چنگ گُراز گرفتارشد با چهل رزم ساز 

)همان منبع،ص۲۴۴(
پس از شکســت بربرها،همه لشکرآن ها به سپاه ایران و 

تهمتن ، تسلیم مي شوند:

براو انجمن شد ز بربر سوار زمصر و زهاماوران صد هزار
بیامد گران لشکری بربری ســواران جنگ آور لشکری 

)همان منبع،ص۲۴۴(
درزبان لری مکی آبــادی،واژه »برِّ« به فردی که گنگ 
و لال اســت گفته مي شود.کســی هم که زبانش درحالت 
هیجان به لکنــت مي افتد »برِّ« مي گویند.مثلا به کســی 
کــه خبــری آورده و از شــدت هیجان با لکنت ســخن 
مي گوید،گفته مي شــود: »چِتَه،برِبرِی صُوَت مُکُنی؟«)چه 
شده که با لکنت ســخن مي گویی؟=چرا لال شدی؟(«و یا 
کسی را که گُنگ و لال است، مي گویند: برِّ است.اگرکسی 
با شــگفتی به دیگری نگاه کند، به او مي گویند:»چِنه برِّ و 
برِّ سِیلمِ مُکُنی؟)چرا مثل لال ها به من نگاه مي گنی؟(یعنی 

چرا چیزی نمي گویی؟!
گفته شــده است به ســبب ادامه روابط فرهنگی ایران 
و یونان از زمان هخامنشــیان تا کنون،بیش از سیصد وام 
واژه فارســی در زبان یونانی وجود دارد. یونانی ها به کسی 
که فصیح و خوش ســخن بوده است،»فارسی« مي گفتنه 
اند و یا شــخص شــیک پوش و خوش لباس را » ایرانی« 
لقــب مــي داده اند.)دربندی،۱۳۸۹(شــاید واژه »بـِـرّ«از 
همان وام واژه هایی باشــد که از زبــان مادها به پایتختی 
هگمتانه)همدان(بــه هخامنشــیان و از آنجا به یونان رفته 

باشد.)جان بزرگی،روزنامه مردم سالاری(
*عضو شورای برنامه ریزی درسی سازمان 
پژوهش، برنامه ریزی و تألیف کتب درسی

واژه »برِّ« در زبان لرُی مکی آبادی و »برِبرِ«در زبان یونانی، چه نسبتی با هم دارند؟
 علی جان بزرگی»جهانی«*


